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  1/6/95پذيرش:                                                 5/2/95دريافت: 

  

  چكيده
 و كشمير ةدر در كه است هاي هندوايراني زبان ةخانواد از »داردي« هاي زبان گروه از كشميري زبان
 ةسد تا چهاردهم ةسد فارسي از زبان با زبان اين مدت طولاني تماس دليل به ..دارد رواج آن واحين

اين  .است گذاشته آن بر عميق تأثيري زباني نظر از هم و ادبي لحاظ از هم فارسي زبان ،يلاديمنوزدهم 
 قرار بررسي مورد ريدستو گيري وام و واجي تغييرات ،واژگاني گيري وام بخش سه در توان مي را تأثير

ها در   واژه بررسي ميزان نفوذ زبان فارسي از لحاظ عناصر دستوري و وام ،داد. هدف پژوهش حاضر
 كردن آشكار و تأييد براي پيشين هاي پژوهش و موجود منابع از استفادهبا  كه زبان كشميري بوده است

است.  شده انجام مختلف تاريخي ايه دوره در و كهن هاي زمان از كشمير و ايران فرهنگي پيوندهاي
 مورد را كشميري بر فارسي زبان بنيادين تأثير و نفوذ كه است نهفته امر اين در پژوهش اين نوآوري

 و عارفان توسط سرزمين اين در اسلام نفوذ دليل به تأثير اين كه كند مي اشاره و دهد مي قرار بررسي
 علاوه فارسي زبان نفوذ كه است آن از حاكي پژوهش است. دستاوردهاي گرفته صورت مسلمان غانمبلّ
 و است شده دستوري هاي ساخت در تحولاتي باعث كشميري زبان ساخت ژرف در واژگاني، گيري وام بر
 كشميري زبان جايگزين بسا چه كرد، مي پيدا ادامه ،است شده ذكر كه دلايلي به توجه با تأثير اين اگر

 تحولات كشميري، زبان در فارسي زبان هاي واژه وام بررسي ،ژوهشهدف از انجام اين پ .گرديد مي

 عناصر و در فارسي زبان نفوذ ميزان بررسي ها و واژه وام واجي تغييرات همچنين ها و واژه اين معنايي

   است. زبان اين دستوري هاي ساخت
  

  . گيري دستوري واژه، وام زبان فارسي، زبان كشميري، وام واژگان كليدي:

 جستارهاي زباني دوماهنامة

  24- 1، صص1396خرداد و تير )، 37(پياپي  2، ش8د
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  قدمه. م1
اي است كه از  پديده ،نفوذ ايران در سرزمين كشمير و همچنين در فراسوي مرزهاي اين منطقه

پهلوي اشكاني و  ،هاي سغديهايي كه به زبانهاي دور گذشته وجود داشته است. كتيبه سده
تماس بين مردمان كشمير و اقوام ايراني را در دوران پيش از ، اند فارسي ميانه نوشته شده

  . Jetmmar, 1991: 401-403);(Sims-Williams, 1989: 47 دهند  م نشان مياسلا
كشمير گسترش  ةم) در در1561-1349حكومت سلسله شاهميري (فارسي نو در دوران 

م) آغاز شد و در زمان 1354-73الدين شيراشامك ( يافت. علاقه به زبان فارسي توسط شهاب
تلاش پيوسته براي  ،ونق يافت. از آن زمان به بعدم) ر1420-70العابدين ( پادشاهي سلطان زين
دانشمندان ايراني  ةپيوستمهاجرت  نيز در دسترس بودن كاغذ باكيفيت و ،آموزش زبان فارسي

  .)14: 1385ناميده شود (رادفر، » ايران صغير«به كشمير باعث شد اين سرزمين با عنوان 
گسترش اسلام در آنجا وجود  وكشمير  ةپيوندي نزديك بين ورود زبان فارسي به منطق

م) از عارفان ايراني و همچنين از 1384- 1312ه.ق /  786-714علي همداني ( سيد دارد. مير
كبرويه است كه سهم بسزايي در گسترش اسلام در كشمير داشته است.  ةبزرگان سلسل
يوندي چه علاقه به يادگيري زبان فارسي با گسترش دين اسلام پ ). اگر27: 1377(سبحاني، 
در كنار دانشمندان مسلمان به  2پاندت ها  و1ها سيك ،ها برهمن ،ولي از همان آغاز ،تنگاتنگ دارد
و ادب فارسي علاقه نشان دادند و ديگر مردمان كشمير را به يادگيري آن  يادگيري زبان
هاي علمي و ادبي خود بهره  ها همچنين از زبان فارسي در نوشته كردند. آن تشويق مي

  پندت لسه ،پندت مست رام بقا ،رفتند. بسياري از شاعران كشميري همانند جولا پرشاد آذرگ مي
به زبان فارسي و هم به زبان كشميري شعر  هم ،پندت تابه رام تركي بيتاب و غيره ،گول بهار
  .(Hadi, 1995: 47-51)سرودند 

 ؛بسياري نمودهاي  العابدين شاهميري در گسترش زبان و ادب فارسي كوشش سلطان زين
بسياري از  ةاي بود كه در آن دانشمندان ايراني به ترجم نهادن دارالترجمه  از جمله بنيان

اي  ترجمه، شده هاي نوشته هاي هندي به زبان فارسي همت گماشتند. در ميان نخستين متن كتاب
همچنين اين اثر حماسي به زبان فارسي است و  ةترين ترجم موجود است كه كهن مهابهارتهاز 

تاريخ كشمير به زبان سنسكريت است كه در زمان پادشاهي  ةدر زمين 3ترنگيني راجكتاب 

 
1
ني  سيك -   گرد، دي ناي شا تيبه مع پرس ر سده  يكتا كه د انكدست به م15است  به منطقه پنجابدر  گورو ن ند ش اره ه به ق اده شد و  ان نه ده بني ست  ويد ز  گور با بيش ا اده شد. اين آيين  گسترش د ان 30پسين  نجمين دين سازم يرو، پ ست  ميليون پ ان ا ته جه Singh, 200)ياف 6: 15).  2

 - Hindu Pandits  3
 - Rajatarangini ج واژه ا اي ر به معن ني  ي ان«ترنگ ادشاه ودهاي پ كه در سده » ر بي است  م كتا واژه نا همنم توسط  12است. اين  يت كلهن بر نه وقايع  پاند يري در زمي غرب كشم خي پادشاهان شمال  يژه هب هندتاري يروِ ان پادشاهي  كشم اثر در زم است. اين  ته شده  نوش عر  به ش يت و  ستبه زبان سنسكر انده شده ا برگرد سي  به فار يري  ابدين شاهم آن  زين الع نوان فارسي  سمر«و ع حر الا ست » ب    .(Stein, 2007: 15, 28)ا
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اين دو اثر  ةترجم .(Stein, 2007: 28)العابدين شاهميري به فارسي برگردانده شده است  زين
   .(Hadi, 1995: 93)احمد كشميري منسوب است  از زبان سنسكريت به فارسي به ملا

زبان فارسي تأثير فراواني بر انديشمندان و جويندگان دانش  ،به بعد ميلادي چهاردهم ةاز سد
 ،كشمير داشته است. از آنجا كه زبان فارسي زبان تبليغ دين اسلام در كشمير بود ةدر در

تا  .(Weber,2012: 52)عنوان زبان رسمي درباري برگزيدند شاهميري آن را به ةپادشاهان سلسل
آموزي بوده است. تا به  بان فارسي زبان اصلي در نگارش آثار ادبي و علمز نوزدهم ميلادي، سدة

عنوان زبان داراي فرهنگ  زبان فارسي جايگاه والاي خويش را در سرزمين كشمير به نيزامروز 
كتاب  م1980بيگ در سال   االله حاج قدرت ،رو اين از .(Bamzai, 1973: 139)غني حفظ كرده است 

  به زبان فارسي منتشر كرده است.  4را در هنزههد عتيق رياست هنزه تاريخ ع ،تاريخ محلي
م 1846دوگرا در سال  ةزبان فارسي تا نخستين روزهاي پادشاهي پادشاهان سلسل

كه بيشتر درباريان از  اين دليلم به 1889همچنان زبان رسمي درباري بود. سپس در سال 
م زبان فارسي ديگر 1911در سال  ،آن ةنتيج رزبان اردو جايگزين آن شد. د ،اهالي پنجاب بودند

م تهيه كردن رونوشتي از  20 ةعنوان زبان تحصيل از رواج افتاد. حتي در سد در مدارس به
اما امروزه ديگر از رواج افتاده است. با اين  ؛هاي خطي فارسي توسط خطاطان رايج بود كتاب
شود.  دبي و علمي گرامي داشته ميزبان فارسي و ميراث تاريخي آن هنوز در محافل ا ،وجود

ساله در گروه زبان و ادب فارسي دانشگاه كشمير با  اي كه هر توان به نشريه براي مثال مي
 - شود فارسي و انگليسي منتشر مي ،هاي اردو هاي ادبي به زبان كه شامل مقاله - »دانش«عنوان 

دهد كه هنوز  فارسي نشان ميبه زبان  تاريخ عهد عتيق رياست هنزهنگارش كتاب  اشاره نمود.
ناپذير از فرهنگ انديشمندان آن  زبان فارسي جايگاه والايي در كشمير دارد و بخشي جدايي

تمدن و  ،هاي متوالي بر فرهنگ ثيري كه زبان فارسي طي سدهأجامعه است. حال با توجه به ت
اني به اين گاه تحولات زب زبان كشميري گذاشته، در اين پژوهش كوشش شده است از ديد

   :كه ودپاسخ داده ش تالاؤس
   ؟هاي فارسي در زبان كشميري چگونه بوده است هواژ ثير از منظر وامأاين ت. 1
  اند؟  رات آوايي و معنايي شدهيشامل چه تغي. 2

ها در زبان كشميري در طي زمان دچار تحول و  هواژ دهد كه اين وام ها نشان مي سيربر ةنتيج
  گواه اثبات اين مدعاست. ،اله آورده شده استقهاي فراواني كه در اين م هنموناند و  ر گرديدهيتغي

 
4
لت -   ز اي ن.يكي ا كستا يرنشين پا   هاي ام
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  تحقيق ة. پيشين2
 ،صورت علمي به تأثير زبان فارسي بر زبان كشميري اشاره كرد كه به نخستين كسي

 زبان كشميري ةنام واژهو در  )1906( شمال غربي هند 6هاي پيشاچا زباندر  5گريرسون
هاي زبان فارسي  اي به واژه اشاره )1916( داردي و رومانيدر  7بلَك ،وي) بود. پس از 1985(

به تأثير نظام واجي  )1941( شناسي كشميري مورگنشتيرنه در واجده است. نمودر كشميري 
هاي  كشميري و ديگر زباندر  8شناسي كشميري نيز پرداخته است. كاچرو زبان فارسي در واج

گيري زبان كشميري از فارسي آورده است. ماسيكا  مورد وامهايي را در  نكته) 1969(داردي 
ردي پرداخته و اهاي د به بررسي تاريخي و تكاملي زبان) 1991( هاي هندوآريايي زباندر 
در بخشي جداگانه  را اند ها تأثير گذاشته ...) كه بر آن فارسي و ،انگليسي ،هايي (سنسكريت زبان

شناسي كشميري است.  زبان و زبان ةان پركار در زمينشناس از زبان 9بررسي كرده است. كول
نفوذ زبان  -هاي بعدي خواهد آمد كه در بخش چنان -)2005 & 2002 ;1984( داو در آثار خو

از آن جهت كه آشنايي كاملي كول . استفارسي در دستور و واژگان را مطالعه و بررسي كرده 
همانند بررسي  ،از نكات بسياريته است و در برخي موارد به خطا رف ،با زبان فارسي نداشته
وندهاي  متمايز نكردن وام و هاي فارسي در كشميري واژه شناختي وام تحولات و تغييرات واج

دستوري (پيشوندها و پسوندها) فارسي در كشميري را ناگفته باقي گذاشته است. او همچنين 
ها را در سه  واژه ماري از وامبندي كرده و ش هاي فارسي در كشميري را فقط دسته واژه وام

ها را از  آن كه خواهد شد؛ ضمن اينهاي بعدي به آن اشاره  سياق قرار داده است كه در بخش
در اين پژوهش، بنابراين بررسي نكرده است. نيز زماني و درزماني  ديدگاه معناشناسي هم

هاي ناگفته  ر بر نكتهها برطرف شود و تأكيد بيشت كوشش نويسندگان بر اين است تا اين كاستي
  نشده است.  و بررسي

  

  . روش پژوهش3
 ميزان بررسي كشميري و زبان در فارسي زبان هاي واژه وام بررسيمنظور  اين پژوهش به

 و ماهيت تر دقيق تبيين براي زبان اين دستوري هاي ساخت عناصر و در فارسي زبان نفوذ
  است.  فتهگر انجام كشميري زبان در فارسي زبان نفوذ ميزان

 
5

 - Sir George Abraham Grierson (1851-1941) 6
 - Pisaca languages 7
 - George Fraser Black (1866-1 948)  8
 - Braj  B Kachru (1932 in Srinagar, Kashmir, India)   ن ا نشسته زب تاد باز يلينويساس اسی دانشگاه ا شن  9
 - Om kar N. Koul (1941) 

 
هنديزبان اس  شن  
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 زبان كشتواري ةگون بومي گويشوران با مصاحبه و ميداني هاي پژوهش حاصلجستار حاضر، 

از  ،اين بر . علاوهدارد رواج، هند كشمير جامو ايالت مركز ،رناگَ ريس در كه كشميري است
ي ها واژه براي شناسايي وامپژوهش) بهره گرفته شده است.  ةپيشين. هاي پيشين (نك پژوهش

 هاي آوايي يا صرفي، آواشناسي غير نظمي بي معيارهايي همانندان فارسي در زبان كشميري زب
يم. همچنين براي بررسي معمول و معناي خاص واژه را در نظر گرفت متعارف، ساخت واژه غير

از روش  -اند كه از زبان فارسي به وام گرفته شده -هاي دستوري زبان كشميري ساخت
اساس تغييرات دروني و درزماني زبان كشميري قابل  ستوري كه بربررسي تغييرات خاص د

هاي زبان فارسي در زبان  واژه تغييرات آوايي وام ةتوجيه نبودند، بهره گرفتيم و براي مطالع
ها پرداختيم. البته اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه  واژه كشميري به بررسي تطبيقي آوايي وام

 بلكه بر ؛واژه نبوده است بان كشميري تنها مختص به وامثير زبان فارسي بر زأت
ثير گذاشته است كه مجال أت نيزهمانند ساخت دستوري  ،هاي زبان كشميري ساخت ژرف

هاي بعدي به اين موضوع  نگارندگان اميدوارند در پژوهش وپرداختن به آن در اين مقاله نيست 
  مهم نيز بپردازند.

  

  . زبان كشميري 4
هاي داردي از  از گروه زبان ،شود گفته مي 10كوَشوري كه در گويش مردم كشمير زبان كشمير

هاي  گيري زباني از زبان اما وام ؛(Masica, 1991: 108)است  ايرانيهاي هندو زبان ةخانواد
هاي  باعث شده كه اين زبان ويژگي ،ها در تماس بوده هندوآريايي و ايراني كه در گذر زمان با آن

هاي هندوآريايي و ايراني  بندي زباني ميان زبان ها را پيدا كند و در طبقه مانند آنشناسي ه زبان
كشمير و پيرامون آنجا در ايالت جامو و كشمير هند رواج دارد  ةقرار گيرد. زبان كشميري در در

گويان كشميري در  گويند. شمار چشمگيري از سخن و چهار ميليون نفر در آنجا بدان سخن مي
گويند. از  هزار نفر در پاكستان به كشميري سخن مي كنند. حدود صد ديگر هند زندگي مي هاي ايالت
اشاره كرد. گويش  13و رمبني 12، پگولي11توان به كشتواري هاي اين زبان مي ترين گويش مهم

رواج دارد كه براي كتابت و  ،مركز ايالت جامو و كشمير ،ناگر معيار، گويشي است كه در سري
سه نظام نوشتاري براي نگاشتن زبان كشميري . (Koul, 2006: 82) 14رود كار مي آموزش به

 
10 - kǝ꞉śur / kǝ꞉ś ir 11 - Kishtwari 12 - Poguli  13

- Ram bani 14
گويش -   هت كه  ناز آن ج زبا اده  نو (از خا گري  زبان دو أثير  ني تحت ت لي و رمب ههاي پوگو بود هندوآريايي)  تهاي  و شهري تفا اطق  تايي با من ش مناطق روس گوي مچنين  ند و ه ست.ا ناگري ا , گويشي سري وده يسندگان ب نظر نو كه در اين پژوهش مد  يشي  دارد, گو هايي   
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هاي مذهبي متفاوت در اين منطقه است.  دليل رواج اين سه نظام نوشتاري گرايش .رواج دارد
% جمعيت هستند) براي نوشتن زبان كشميري از خط فارسي بهره 95مسلمانان (كه داراي 

هاي  زيرا قادر به نشان دادن واكه ؛سب نوشتن زبان كشميري نيستچه اين خط منا اگر ؛گيرند مي
براي نوشتن و در  15هاي كشميري از نظام نوشتاري شاراد مختلف اين زبان نيست. هندو

   .كنند نيز استفاده مي 16امروزي از خط دونِاگري ةهاي منتشرشد كتاب
  

  . عناصر زبان فارسي در زبان كشميري5
گسترش از پيش توان در زبان كشميري  را ميهاي ايراني  آثار نفوذ زبان گونه كه گفته شد، همان

 كه اسلام به ها بسيار است، قبل از اين آن شمارهايي كه  زيرا واژه ؛اسلام در آن منطقه پيدا كرد
 با استقرارپيدا كند، وارد زبان كشميري شده بود. سرزمين گسترش ايراني در آن عارفان دست 
فارسي وارد  -هاي عربي م، واژه11 ةنخست سد ةهند، در نيم شمال غربي اسلامي در حكومت

گيري واژگاني همراه با تغييرات  در اين مطالعه به بررسي وامزبان هندي آن زمان شده بودند. 
افزايي و واژگان مركب، انتقال واژگان براي  هاي فارسي در زبان كشميري، تأثير وند واجي واژه

  و تغييرات معنايي واژگان فارسي در كشميري پرداخته شده است. بيان مفاهيم گوناگون
  
  گيري واژگاني وام .1- 5
برخورد دو زبان يا توسط يك  ةواژگان زباني است كه در نتيج ةبخش مهمي از گسترش دامن 

بيشتر واژگان  ،هاي هندوآريايي همانند ديگر زبانزبان كشميري  .گيرد زبان ميانجي صورت مي
اما  ؛(Koul, 2012: 57)هاي سنسكريت، فارسي و انگليسي گرفته است  بانخود را از ز

واژگاني اين زبان  ةكرهاي زيادي را هم از زبان هندوآريايي آغازين حفظ نموده است. پي واژه
فارسي و عربي در خود حفظ كرده  ،پنجابي ،سنسكريت ،هاي داردي عناصر بسياري را از زبان

چند كه اين  هر ؛اند از طريق زبان فارسي وارد زبان كشميري شدههاي عربي بيشتر  است. واژه
زبان كشميري هايي را از زبان عربي وام گرفته است.  صورت مستقيم نيز واژه زبان به

هاي مذهبي در گزينش واژگان نيز  زيرا گرايش ؛هايي دارد مذهبان تفاوت مسلمانان با هندو
ي و فارسي را در گفتار، آموزش و كتابت استفاده هاي عرب مشهود است. مسلمانان بيشتر واژه

 
15 -  Sarada script كار مي نظام كشميري به  ن زبان  براي نوشت ه تنها  ست, اما امروز شته ا نيز كاربرد دا يت  زبان سنسكر وشتن  براي ن شته  وشتاري شارادا در گذ مين ن ده  ستفا آن ا ده رود, اما در كتابت از  ست. 8شود. اين خط در س شده ا مشتق  ا در شمال هند  16  م از خط گوپت

  - Devanāgarī ه ست. اي از زبان سنس: واژ يت ا كر deva و » خدا«در معناي   nāgarī هر«  اي » خط ش به معن ته  ف دا«كه روي هم ر هر خ ظام» خط ش ست. از ن ا ته  كار رف به  لي  نپا تي و  مرا دي,  يت, هن كر يت, پرا ن سنسكر زبا نوشتن  براي  ي  وشتار بي از است. اين نظام ن مي مشتق شده است. اين خط تركي هند و براه ري گوپتا در شمال  هجانگار است. هاي نوشتا الفبا و    
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بيشتر تمايل دارند از واژگان سنسكريت بهره  ،مذهب كشمير ها مردم هندو كنند. در اين حوزه مي
هايي كه از زبان فارسي  مدت زبان فارسي و كشميري، شمار واژه بگيرند. به دليل ارتباط طولاني

كم در طول شش  ها كم هاي ديگر است. اين واژه وارد زبان كشميري شده است، بيش از زبان
 ،مذهبي 17ها را از ديدگاه سه سياق اند. اين واژه ها در اين زبان راه پيدا كرده زمينه ةسده در هم

 ،هايي كه در بخش سياق آورده شده است واژه گفتنيبندي كرد.  توان طبقه تجاري و حقوقي مي
ناجي منور و شفيع شوق  ةنوشتان و ادبيات كشميري تاريخ زب) و از كتاب 2012كول ( ةاز مقال

مطابق روشي كه در بخش  ،شده در بخش معناشناسي هاي ذكر استخراج شده است و واژه
  هاي زبان كشميري استخراج شده است.  نامه روش پژوهش گفته شد، از واژه

 

  سياق .5-1-1
با بافت موقعيتي رابطه دارد و از كه شود  گفته مي اي زباني گونه سياق به، 18در رويكرد هاليدي 

توان  . در تعريف ديگر ميسخن تشكيل شده است و عامل/ عاملانِ شيوه سه مؤلفة موضوع،
گفتماني كلام يا متن هاي  شود كه مربوط به ويژگي اطلاق مي زباناي از  گونه گفت كه سياق به

اي، ورزشي، علمي، تجاري، ادبي و  توان به سياق اداري، روزنامه است. از انواع سياق مي
) 2012كول ( .(Biber & Conrad, 2009: 47) ها اشاره كرد ها و تخصص بسياري از حرفه

 ؛تارسي در زبان كشميري را با رويكرد سياق در سه بخش ساماندهي كرده اسهاي ف واژه وام
طولاني پيوند زبان  ةزماني دارد. با توجه به پيشين كاربردي هم ةبندي فقط جنب اما اين بخش

ها از لحاظ معناشناسي تاريخي و تحولات معنايي نيز  واژه فارسي و كشميري لازم است كه وام
ي از يها نمونه ،بررسي شوند تا بسياري از نكات مبهم اين پيوند تاريخي آشكار شود. در زير

در كشميري از فارسي اخذ شده است.  ذكرشدهي آورده شده است كه در سه سياق يها واژه
  ) آورده شده است: 2012بندي كول ( اساس دسته ها بر بندي سياق ناگفته نماند كه دسته

 
17 - register 18 - Michael Alexander Kirkwood Halliday  (born 1925) 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.5
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

16
 ]

 

                             7 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.5.5
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-4094-en.html


  ...بررسي تأثير عناصر دستوري                                                              و همكاران نصيرعلي صوفي 
 

 8

  19سياق مذهبي .5-1-2
 

  معني واژه در كشميري  كشميري   فارسي
  قبر  Kabar  قبر
  حرس /طلسم  Tǝvis تعويذ
  خدا  khͻdā خدا
  گاه آرامتگاه، زيار Dargāh  درگاه
  رشوه Rišvath  رشوه

  
20سياق حقوقي .5-1-3

 

  معني واژه در كشميري  كشميري   فارسي
  دشمني  Adāvath  عداوت
  متحد  Mutihid متحد
  مدعي  Mudayī مدعي
  مقام Mukām  مقام

 

21سياق تجاري .5-1-4
 

  معني واژه در كشميري  كشميري   فارسي
  قرض  Karzi  قرض
  تجارت  tijārath تجارت
  ثروتمند  māldar دار  مال

  كرايه kirāyi  كرايه
  زيان khsāryi  خسارت

 

  معناشناسي .2- 5
ها را از ديدگاه  توان آن هاي فارسي در زبان كشميري، مي واژه  بندي سياقي وام علاوه بر طبقه

ند شمعلمي و رو ةمطالع معناشناسي نيز مورد بررسي قرار داد. معناشناسي زباني به دنبال
كه  -معنايي معنايي و تقابل معنايي و هم معنا است و روابط مفهومي از قبيل شمول معنايي، چند

 -  (Katz, 1979: 360)ها است  بيانگر روابطي در نظام معنايي زبان، ميان معاني و مفاهيم واژه

 
19

 Religious regis ter 
20 Juridic register  
21

 Com mercial register 
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ا همان معناي خويش رايج هاي فارسي در كشميري ب گيرد. بسياري از واژه مورد توجه قرار مي
  اند: هستند و دچار تغييرات معنايي نشده

 
  معني واژه در كشميري   كشميري   فارسي
  تاب و تحمل  Tāb  تاب
  نماينده  gumāšti گماشته
  گناه   gͻnāh گناه
  پاك، ناب Pāk  پاك

  
و  هاي اجتماعي علت ةگوناگوني در دو حوز هاي صورت به زبان واژگان در معنايي تحولات

دهد  رخ مي 24معنايي تغيير و23 معنايي توسيع ،22معنايي تخصيص شناختي همچون روان
 ةزماني در حوز هاي زبان فارسي از ديدگاه رويكرد هم واژه وام ،در ادامه ).195 :1379، (صفوي

معنايي مورد برسي قرار  تغيير و معنايي توسيع معنايي، تخصيص ةمعناشناسي در سه حوز
   .گرفته است

 

  تخصيص معنايي .5-2-1
به عبارت  ؛شود تر مي نوعي از تغيير معنايي است كه در آن معني واژه محدودتر و اختصاصي 

توان گفت در روند دگرگوني معنايي  رسد. يا مي دامنه مي ديگر از فراخنايي پهناور به تنگنايي كم
  ).149: 1379 ،رسد (صفوي به فرجام خويش مي

  
  در كشميريمعني واژه   كشميري   فارسي
  قصر  Mǝhal  محل
  گدا  Phaqir فقير
  آبگوشت   ābgoš گوشت آب

  صندلي Kuris  كرسي

  
معنايي ممكن است در زبان فارسي رايج  ةاست اين تخصيص يا محدود شدن حوزگفتني 

   امروز ايران نيز پيش يا پديد آمده باشد: مثل گدا و آبگوشت.
 

22 - Narrowing 23 - W idening 24 - Semantic change 
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  توسيع معنايي . 5-2-2
تر يا  شود و در آن معني واژه گسترده عنوان تعميم معنايي نيز شناخته ميفرآيندي است كه با  

ها پس از پيوند با مفهومي خاص،  گردد. شماري از واژه فراگيرتر از معناي پيشين خود مي
تواند با گذشت زمان، با مفاهيمي كه با مفهوم نخست در فضاي مفهومي مشتركي جاي  مي
  ).152 :عني خويش را گسترش دهد (همانپيوند برقرار كند و م ،گيرند مي

 

  معني واژه در كشميري  كشميري   فارسي
  ارتفاع  Kad  قد
  گاه زيارتگاه، آرام  dargāh درگاه
  دادگاه adālath  عدالت

  شامل Darij  درج 

  

  تغيير معنايي . 5-2-3
رهاي علمي، يها يا مفاهيم جديد به دليل تغي گيري مصداق تواند ناشي از شكل تغيير معنايي مي 

كه بر درك ما از ابزارها، مردم، مفاهيم و مانند آن تأثير  -اجتماعيو  سياسي و يا فرهنگي
هاي ديگري كه  تواند به دليل تغيير زبان و يا دلايل تاريخي باشد. همچنين تغيير مي -گذارد مي

 ).124: 1384 ،ها در تماس است، به وجود بيايد (بختياري اين زبان با آن

 

  معني واژه در كشميري  كشميري   يفارس
  جمعيت   ābǝ̃di  آبادي

  25پول  zar زر
  گل سرخ  gͻlāb گلاب

  
  تغييرات واجي .3- 5
افتد كه شمار افراد  اي چندان معمول نيست و هنگامي اتفاق مي گيري واجي و آوايي پديده وام 
-Silva)زياد باشد گيرنده بسيار  دهنده و گويشوران زبان وام وام گويشوران زبانِ ةزبان دو

Corvalan, 1994: 108). زبان  ،فارسي هشت سده در سرزمين كشميركه زبان  با توجه به اين

 
25

  Money  
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بوده است،  گويان هر دو زبان فارسي و كشميري فراوان درباري و رسمي بوده و شمار سخن
اي ه شدن با ويژگي گيري واجي چندان دور از انتظار نيست. واژگان فارسي براي هماهنگ وام

نظام واجي و آوايي زبان كشميري تحولات واجي گوناگوني را در زبان كشميري پشت سر 
اختصار  ها در زير به ها و همخوان هاي واجي واكه اند. برخي از تحولات و دگرگوني گذاشته

  اند.  بررسي شده
  
  اي تغييرات واكه .5-3-1

  ن كشميري شدند، رخ داده است. تغييرات آوايي زير در واژگاني كه از زبان فارسي وارد زبا
باعث  26اي هشت واكه ميان ةپديد ،شده از زبان فارسي گرفته در عناصر وام .5-3-1-1
زيرا در زبان كشميري  ؛ها شده است هاي همخواني در هجاي پاياني واژه شدن خوشه  شكسته

 .(Kak et al., 2008: 118)گيرد  همخواني قرار نمي ةخوش ،در پايان واژه

              .»شامل«  darijكشميري: >درج darj ي: فارس
                   .»برگ« bǝrig  كشميري: > bargفارسي: برگ 

 تغيير يافته است.  /ǝ/باز  مركزي و نيم ةبه واك /a/افتاده مياني  ةواك .5-3-1-2

           .»برگ« bǝrig  كشميري: > برگ bargفارسي:  

     .»قصر« mǝhalشميري: ك >محل  maḥalفارسي: 
به  ،قرار گرفته باشد/i/ پيش از يك همخوان و واكه  /ā/پسين كشيده  ةر واكگا .5-3-1-3
 يابد.  تحول مي ̃/ǝ/پسين  ةواك

           .»جمعيت« ābǝd̃iكشميري:  >آبادي  ābādiفارسي: 

  .»تاريخ« tǝ̃rikhكشميري:  >تاريخ  tāriḵفارسي: 
 اند. / تغيير يافتهyi/و  /ye/در ابتداي واژه به  /’e /و’/iيشين هاي پ واكه  .5-3-1-4

  .»باور و عقيده« yētibārكشميري:  >اعتبار  e’tebārفارسي: 
  .»راه  به منتظر، چشم« yēntizārكشميري:  >انتظار  i’ntezārفارسي: 
 .»احترام« yēzatكشميري:  >عزت  e’zatفارسي: 

 تحول يافته است.  /ɔ/پسين  ةبه واك /o/پسين افراشته  ةواك  .5-3-1-5

            .»خدا« khɔdāhكشميري:  >خدا  ḵodāفارسي: 
 

26 - anapty xis 
گونه م ميان به دو  سي  ان فار در زب انهشت  ن هشت ي مي واكه هشت و ميان همخوا ان بروز  سي فرايند مي ان فار د. در زب وا ياب ختهشت همخ يط سا بر شرا ان بنا  همخو ست و با كاربرد ده  وب ا خت مطل به سا لوب  يي نامط خت هجا بديل سا فرايندي اجباري براي ت مي ن،  كه صورت  ان دو وا يي مي ژي، نحوي و آوا ان وا د. اما مي ير اژه گ واكه در و فظ و خوش هشت  ني تل براي آسا ست كه  كي ا ب ندي اختياري و س سي اصيل فراي اي فار به كا ه ميآهنگي  ر واژه ر  فرايند د د. اين  مي رو ني آغاز واژه به كار  ا شكستن خوشه همخو ضي براي  قر اي  د ه سي شو ان فار رايي زب د هجاآ قواع بر  طبق  واژه من خت  سي، . رود تا سا ا ند (عب فراي ان«زهرا:  خت» هشت مي يي يا شرايط سا فت آوا با ان فارسي:  ر زب له  د مقا ني.  با اي ز جستاره نشريه:  ژي. ر  ان 19(پياپي  3، شماره 5، دوره 7وا 13)، مهر و آب 11، صفحه 93 7–14 5( 
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   .»گناه« gɔnāhكشميري:  >گناه gonāh فارسي: 
 تغيير يافته است.  /vɔ/به  / o/افراشته  ةواك ،در ابتداي واژه .5-3-1-6

           .»استاد/« vɔstādكشميري:  >استاد  ’ostādفارسي: 

 . )18: 1997شيراز، نك. » (اميد« vɔmēdكشميري:  >اميد  ’omidرسي:فا

 شده است.  / ow/مركب  ةجايگزين واك /ō/ ةواك  .5-3-1-7

            .»فرصت« mōkiكشميري:  >موقع  mowqeفارسي: 
    .»دوره ،دور« dōrكشميري:  >دور  dowr فارسي: 

رخ داده است. براي نمونه در  27اي كهكاهش وا ،هاي هجايي در برخي از بافت  .5-3-1-8
 : حذف شده است /i/ ةزير واك ةواژ

   .»نويس عرضه« arzānavisكشميري:  >» نويس عريضه« /arizanevis/فارسي: 
  

  ها تغييرات همخوان. 5-3-2
روي داده  ،اند هايي كه از زبان فارسي وارد زبان كشميري شده تغييرات همخواني زير در واژه 

  است.
 شده است.  /q/كامي انسدادي  جايگزين همخوان نرم /k/همخوان انسدادي كامي  .5-3-2-1

            .»ارتفاع« kadكشميري:  >قد  qadفارسي: 
  .»استراحت« karārكشميري:  >قرار   qarār فارسي:

تحول يافته  /kh/به همخوان چاكنايي كامي انسدادي  /ḵهمخوان سايشي كامي  .5-3-2-2
 است. 

            .»ويژه ،خاص« khaāsكشميري:  >خاص  ḵāṣṣ: فارسي
  .»خام« khāmكشميري:  >خام ḵām فارسي: 

تغيير يافته /g/به همخوان كامي انسدادي  /g̃/همخوان واكدار كامي سايشي  .5-3-2-3
 است. 

            .»خدمتكار« gɔlāmكشميري:  >غلام  g̃olāmفارسي: 
 .»باغ« bāgكشميري:  >باغ  bāg̃ فارسي: 

 /ph/واك دولبي دميده به همخوان بي /f/دنداني واكدار -همخوان سايشي لبي .5-3-2-4

 
27 - vowel reduction  
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 تحول يافته است. 

  .»گدا« phaqirكشميري:  >فقير   fag̃īr فارسي:
به همخوان انسدادي دنداني  /t/دميده  واك انسدادي دنداني غير همخوان بي .5-3-2-5

 تحول يافته است.  /th/دميده 

            .»اشتباه ،غلط« galathكشميري:  >غلط  g̃alaṭسي: فار
   .»عادت« adathكشميري:  >عادت   ādat‘ فارسي:

به همخوان انسدادي كامي دميده  /k/دميده   واك كامي انسدادي غير همخوان بي  .5-3-2-6
/kh/  .تغيير پيدا كرده است 

  .»ناب« pākhكشميري:  >پاك pāk فارسي: 
     .»ظريف« nōzukhكشميري:  >نازك  nāzokفارسي: 

هشت  عنوان ميان زير به ةدر واژ /d/همخوان واكدار دنداني انسدادي دميده   .5-3-2-7
 اضافه شده است.  28همخواني

           .»برابري و يكساني« barābdariكشميري:  >برابري  barābariفارسي: 
   .»تنور« tandūr29كشميري:  >تنور   tanur فارسي:
بعد  /b/البته همخوان  ؛اضافه شده است /b/زير همخوان دولبي انسدادي واكدار  ةو در واژ

واجي در زبان كشميري بسيار رايج  ةشود. اين پديد افزوده مي /m/از همخوان دولبي خيشومي 
ها و  هواژ بلكه در ديگر وام ،واژگان قرضي فارسي رخ نداده است ةتنها در حوز است و نه

  شود.  هشت افزوده مي عنوان ميان همخواني به   اصيل كشميري هم هاي واژه
 .»كمر« kambarكشميري:  >كمر  kamarفارسي: 

سايشي  /s/انسدادي دنداني غير دميده پيش از همخوان  /t/كه همخوان  هنگامي .5-3-2-8
 يد. نام 30همخواني ةتوان كاهش خوش شود. اين پديده را مي حذف مي ،كامي قرار بگيرد نرم

        .»مست« masكشميري:  >مست  mastفارسي: 
         .»قوي« zabardasكشميري:  >زبردست zabardast فارسي: 
  . »آبگوشت گوساله« ābgošكشميري:  >آبگوشت  ābgušt فارسي:

  همانند: ؛شود همخواني كه در انتهاي واژه قرار گرفته حذف مي  ،گاهي مواقع
  .»گوشه« ku꞉nري: كشمي >كنج konj فارسي:  

 
28 - excrescence 

فظ   يج است. » تندور« تنور با تل يز را خراسان ن در  29
  30 - cluster reduction  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.5
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

16
 ]

 

                            13 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.5.5
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-4094-en.html


  ...بررسي تأثير عناصر دستوري                                                              و همكاران نصيرعلي صوفي 
 

 14

يابد  گيرد, به يك همخوان كامي تغيير مي قرار مي /ī/آخرين همخوان كه پيش از  .5-3-2-9
 گردد.  سپس حذف مي /ī/و 

          .» بازي« bǝ̃zكشميري:  >بازي bāzi فارسي: 
   .»صندلي« kurisكشميري:  >كرسي korsi فارسي: 
فارسي ميانه است. فارسي باستان نيز  /xw/ ةفارسي آغازي بازماند /xw/همخواني  ةخوش
). سير 73: 1389 ،فارسي باستان به ارث برده است (طاهري /huv/همخواني را از  ةاين خوش

توان از ايراني آغازين تا فارسي نو و ورود آن به كشميري  همخواني را مي ةتحول اين خوش
  صورت زير نشان داد: به

فارسي آغازي:  < /xw/فارسي ميانه:  < /huv/تان: فارسي باس < /hṷ*/ايراني آغازين: 
/xw/ >  :فارسي نو/x/  //xo/ >  :كشميري/x/ .  

ست كه وي اتوان از آقاي كول گرفت، اين  يك اشتباه و ايراد ديگري كه ميدر اين زمينه 
ارسي پس از همخواني قرار گيرد، حذف ف /v/ة واك همخوان دولبي نيم ) گفته است اگر2011(

توان پي برد كه اين همخوان  كه از زبان فارسي آورده، مي 31هايي شد. با توجه به مثال خواهد
است كه صورتي تحولي يا املاي تاريخي دارد كه در زبان فارسي نو » واو معدوله«اصطلاح  به

x/ همخواني  ةشود. اين خوش تلفظ نمي
v
 ةشده است، اما خوش در فارسي آغازي تلفظ مي/

x/ همخواني 
v
ورقي) درآمده است  هاي زير (پا صورت سي آغازي در فارسي نو بهفار/
  .)26: 1381(ابوالقاسمي، 

  
  گيري دستوري وام. 4- 5
هاي  يكي از شيوه ،گيري عناصري از زبان فارسي و تركيب آن با همكردهاي كشميري وام 

 ,Silva-Corvalan)گيري است كه موجب گسترش واژگان زبان كشميري شده است  وام

تري دارد. گاهي الگوي  گيري واژگاني، بسامد پايين گيري دستوري نسبت به وام . وام(83 :1994
آساني  يابد. دستور زبان به دستوري و گاهي عامل دستوري از زباني به زبان ديگر انتقال مي
گيري  پذيرد و اين نوع وام الگوهاي دستوري زبان ديگر را در نظام دستوري خويش نمي

زباني و با نفوذ فرهنگي،  ةميان دو جامع ةپيوندها و روابط بلندمدت و پيوست مستلزم ايجاد
گيري دستوري  وام .(Matras, 1998: 287)اجتماعي، سياسي و اقتصادي يكي بر ديگري است 

 
الف   31  - ازي:   /xv/فارسي آغ ز واكه  :  > ēو  āهاي كشيده پيش ا فارسي نو /ḵ/ ازي:   xفارسي آغ

vāhar فارسي نو:  >  ḵāhar اهر«  » خو ازي:   xفارسي آغ
vāb  <  : فارسي نو ḵā b » خواب«  ازي:   xفارسي آغ
vāstan  <  : فارسي نو ḵāstan استن«  » خو ازي:   xفارسي آغ
vēš  <  : فارسي نو ḵīš ش«  » خوي ازي:    - ب  x/فارسي آغ

v
a/ <  : ازي:  /ḵo /فارسي نو xفارسي آغ

v
ad  <   : فارسي نو ḵod د«  »خو    
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شوند؛  ها از نظر ساختمان به انواع ساده (بسيط)، مركب، مشتق و مشتق مركب تقسيم مي واژه
تواند در زبان  شود و عنصر قرضي مي ، گاه اين ساختمان دچار تغيير ميگيري يند وامآاما در فر

در اين بخش پيشوندها و پسوندهاي ( ظاهر شود.همانند موارد زير  هاي متفاوتي مقصد به گونه
 ) استخراج شده1367انوري و گيوي ( ةنوشت 1دستور زبان فارسي جلد دستوري از كتاب 

  بوده است.  تركيبو  وندافزايي كشميري به دو روشفارسي بر  ةواژ تأثير ساخت .ست)ا
  

  وندافزايي. 5-4-1
واژه و در بخش اشتقاق وندافزايي است  ساخت ةسازي زباني در حوز هاي واژه يكي از شيوه 

جديد ساخته  ةشود و يك واژ ساده افزوده مي ةكه در آن يكي از وندها به درون يك واژ
روند. وندها از  تنهايي و مستقل به كار نمي هستند كه به اي واژهاي وابسته شود. وندها تك مي

پسوند و ميانوند تقسيم  ،پيشوندواژه به سه گروه   شان نسبت به پايه نظر محل قرار گرفتن
 32شناسان فاقد ميانوند شوند. از آن جهت كه زبان فارسي به معني مصطلح در بين زبان مي
تأثير وندافزايي فارسي بر كشميري تنها در بنابراين بررسي  ،)24: 1371 ،(كلباسي است

 .(Kahnemuyipour, 2000: 33-34)پسوندافزايي و پيشوندافزايي خواهد بود 
  : اند ي از پيشوندهاي فارسي كه به واژگان كشميري افزوده شدهيها نمونه. 5-4-1-1
 

  معني واژه در كشميري  كشميري  كشميري ةپاي  پيشوندهاي فارسي
  نشان بي وارث/ بي  Buj  bebuj بي
  هموار نا Som  besom بي
  حيا بي Mādech bemādech  بي
  آرام بي Sokh bisokh  بي

  
) عناصر زبان فارسي را در 2011كول ( ،پژوهش گفته شد ةگونه كه در بخش پيشين همان

عنوان  فارسي را به» كم«و » هر« ةاشتباه دو واژ اما او به ؛زبان كشميري بررسي كرده است
واژهاي مستقلي هستند بايد در  آورده است. از آنجا كه اين دو واژه در زبان فارسي تكپيشوند 

  بخش تركيب واژگان گنجانده شوند. 
   .»كسي هر« har- + kāh  =harkāhكشميري:  >فارسي: هر 

 
32

  Infix 
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   .»كه دانش كمي دارد كسي« kam- + zān  =kamzānكشميري:  >فارسي: كم 
  اند. سي به عناصر واژگاني كشميري پيوند خوردههمچنين پسوندهاي فار. 5-4-1-2

  .»دار دم« lǝț’- + dār-  =lǝțdārكشميري:  >» داشتن«مضارع از مصدر  ة: ماد-فارسي: دار
 

 .33اند فارسي افزوده شده ةپسوندهاي كشميري به واژگان پاي. 5-4-1-3
  معني واژه در كشميري   كشميري  فارسي ةپاي  پسوندهاي كشميري

-as  ميز  mēzas  روي ميز  
-an  غريب  gariban در بيچارگي  
-pǝt  شام  šāmpǝt گاهان شام  
Tal  نظر  nazrital نظر  تحت  
-vōl دكان  dukānvōl دار مغازه  
-gor نقشه  nakshigor كش نقشه  

  
 .34اند كشميري پيوند خورده ةي از پسوندهاي فارسي كه به واژگان پاييها نمونه.  5-4-1-4

  معني واژه در كشميري  كشميري  كشميري ةيپا  پسوندهاي فارسي
  چي زن، طبل طبل  Tabalči  طبل  چي
  معتاد به ترياك  Afimči  افيم  چي
  سركشي Badmāšgi  بدماش  گي
  گر حيله  Cālbāz  چال  باز
  ثروتمند Dōlatmand  دولت   مند

  
  35تركيب. 5-4-2
يا چند)  ( هر تركيبي از دوها دارد. در زبان فارسي  ساخت تركيب اي براي هر زباني قواعد ويژه 

 ،تواند اسم كننده مي جزء توصيف ؛كند ها ديگري را توصيف مي شود كه يكي از آن جزء ساخته مي
صفت و يا  ،اسم د؛شو صورت توصيف مي صفت يا يك عبارت قيدي باشد و جزء دوم كه بدين

كارگيري قواعد خاص  بر به ). در زبان كشميري علاوه308: 1384 ،فعلي خواهد بود (لازار ةماد
 ها بهره گرفته شده است. هاي فارسي هم در اين ساخت واژه هاي تركيبي، از بن واژه براي ساخت

  
 

33 Kashmiri suffixes added to Persian Lexemes 
34

 Examples of Persian suffixes to Kashm iri lexem es   

 
35

ن   ا نتركيب در زب سي، ب يواژهشنا بن 35ا كه  ست  خت واژه ا فرآيندي از سا رد و  ستاك دا ست كه بيش از دو  را به وجود ميواژها تركيبي  نهاي  ممكن اسآورد. معناي اين ب مركب,  اي عناصر سازندهواژه  ري با معناه بسيا ت  د.ت تفاو ته باش Mathews, 1991)   اش داش : 172).  
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 : 36تركيب به كار رفته است ةعنوان عنصر دوم سازند هاي فارسي به واژه بن. 5-4-2-1

 

  معني واژه در كشميري  كشميري  كشميري  هاي فارسي واژه بن
  سيار ترشب  Tsok  Tsokātaš  آتش
  جان و دل Zou  Zoujān  جان
  لباس Palu paluvpušāk  پوشاك
  سياه سياه  Kerhon Kerhonsiāh  سياه
  رسم rith Rithrivāj  رواج

  

  

ها ديده  انكه برخي از انواع آن در همة زب سازي يك پديدة زباني جهاني است دوگان
  ).46: 1393 (اميني، گردد يمشاهده مها  انشوند و برخي ديگر تنها در برخي زب مي

كدام از  اما با هيچ ؛روند سازي به شمار مي ها، نوعي از فرآيند تكرار يا دوگان اين ساخت
سازي  زيرا فرآيند تكرار يا دوگان ؛شده در مورد فرآيند تكرار مطابقت ندارند هاي ارائه تعريف

شود  مضاعف مي واژي است كه در اثر عملكرد آن، بخشي از پايه يا كل آن فرآيندي ساخت
(Haspelmath,2001: 29) .متفاوت از دو زبان متفاوت ةهاي بالا شامل دو واژ اما ساخت 

با معناي مشابه هستند كه احتمالاً به قياس با  )فارسي ،كشميري و بخش دوم ،(بخش نخست
  اند.  سازي ساخته شده هاي ديگر دوگان ساخت
 ةصورت عنصر نخست سازند فارسي بههاي  واژه هايي از بن در زير نمونه .5-4-2-2

 : تركيب به كار رفته است

   .»شانس خوش« bakhti + bod  =bakhtibodكشميري:  >فارسي: بخت 
   .»ايمان« din + darim  =dindarimكشميري:  >فارسي: دين 
   .»شمع« mōm + bǝt  =mōmbǝtكشميري:  >فارسي: موم 

  
  

  گيري نتيجه .6
 عمقي و گسترش از فرهنگي لحاظ از هم و سياسي لحاظ از هم ايران و كشمير بين ارتباط

 زبان باروري و پختگي به فارسي زبان از واژگان گيري وام و است بوده برخوردار فراوان

 
36

 Persian Stem s as Second Element of Com pounding 
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 زبان بيشتر غناي باعث گوناگون هايپديده توصيف و مفاهيم بيان در و است افزوده كشميري

 روابط كشميري، زبان در فارسي زباني اصرعن و ها واژه ورود دلايل اصلي .گرديده است

 بسياري ،آن از تر مهم ..است داشته وجود طولاني هاي سده اين در كه بوده سياسي و فرهنگي

 اند كشميري به كار رفته زبان در خود هايتركيب و ها مشتق همراه بلكه تنهايي،  به نه ها واژه از

 در همچنين .اند ثير گذاشتهأت كشميري در دستوري ساخت و آوايي نظام واژگان، ساخت و در

 دچار شده در زبان كشميري طولاني برخي واژگان فارسي و عربي وارد هاي سده اين طول

 و مفهوم از شده و معنايي دگرگوني يا و معنايي توسيع و تخصيص همانند معنايي تغييرات
 در عربي و فارسي هاي واژه علاوه بر اين، واماند.  شده دور مبدأ زبان در خود نخستين مصداق

آوايي  دگرگوني و تحول دچار كشميري زبان آوايي نظام با يافتن تناسب براي كشميري زبان
 زبان دستور بخش در .اند گرفته فاصله دهنده وام زبان در خود نخستين تلفظ از و اند شده

فارسي قرار  بانز تأثير تحت تركيب، و وندافزايي با زبان سازي واژه كشميري، زبان امروزي
هاي كشميري پسوندهايي از فارسي افزوده شده است و يا برخي  در برخي از واژه؛ است گرفته
نوآوري پژوهش در اين نكته هاي فارسي با پسوندهاي كشميري تركيب شده است.  از واژه

گيري زبان كشميري از زبان فارسي  نهفته است كه مطالعات پيشين كه به بررسي وام
هاي زبان فارسي در زبان كشميري را مورد بررسي قرار  واژه اند، تغييرات معنايي وام پرداخته
هاي مربوط به آن آورده  ها همراه با مثال واژه اند، اما در اين پژوهش تغييرات معنايي وام نداده
هاي شبيه به  همانند ساخت ،سازي همچنين برخي از عناصر دستوري در واژه ست.ا شده
  در اين پژوهش گنجانده شده است.  ،اند كه پژوهشگران قبلي ناديده گرفته -سازي دوگان
  

  ها نوشت پي. 7
در  نانك گورودست  به ميلاديپانزدهم  ةاست كه در سد يكتاپرستيدين يك به معناي شاگرد،  سيك .1

پسين گسترش داده شد. اين آيين با  گوروي قارة هند بنيان نهاده شد و به دست ده شبه منطقة پنجاب
  .(Singh, 2006: 15)يافتة جهان است  بيش از سي ميليون پيرو، پنجمين دين سازمان

2.  Hindu Pandits 

3.  Rajatarangini 

است. اين واژه نام كتابي است كه در سدة دوازدهم » رودهاي پادشاهان«ترنگيني به معناي  راج واژة
، هندتاريخي پادشاهان شمال غرب كشميري در زمينة وقايع  پانديت كلهن برهمنتوسط  ميلادي

به زبان سنسكريت و به شعر نوشته شده است. اين اثر در زمان پادشاهي  كشميرويِژه  به
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است » الاسمر بحر«ارسي آن و عنوان ف العابدين شاهميري به فارسي برگردانده شده است زين
(Stein, 2007: 15, 28) .  

  هاي اميرنشين پاكستان. يكي از ايالت .4
5. Sir George Abraham Grierson (1851-1941) 

6. Pisaca languages 

7. George Fraser Black (1866-1948) 

8. Braj B Kachru 1932 in Srinagar, Kashmir, India)  ( شناسي دانشگاه  زبان ةاستاد بازنشست
  . ايلي نوي

9. Omkar N. Koul (1941) شناس هندي زبان  
10. kǝ꞉śur / kǝ꞉śir 
11. Kishtwari 

12. Poguli 

13. Rambani 

هاي  زبان ةتأثير زبان دوگري (از خانواد  هاي پوگولي و رمبني تحت از آن جهت كه گويش .14
گويشي كه  ،هايي دارد مناطق شهري تفاوت اند و همچنين گويش مناطق روستايي با هندوآريايي) بوده
   ري است.ناگَ ريگويشي س ،د نظر نويسندگان بودهوردر اين پژوهش م

15. Sarada script نوشتاري شارادا در گذشته براي نوشتن زبان سنسكريت نيز كاربرد داشته  نظام
ز آن استفاده رود ولي در كتابت ا است؛ اما امروزه تنها براي نوشتن زبان كشميري به كار مي

 از خط گوپتا در شمال هند مشتق شده است. هشتم ميلاديشود. اين خط در سدة  نمي

16. Devanāgarīاي از زبان سنسكريت است؛ : واژهdeva  و » خدا«در معنايnāgarī »كه » خط شهر
است. اين نظام نوشتاري براي نوشتن زبان سنسكريت، » خط شهر خدا«رفته به معناي  هم روي

هاي نوشتاري گوپتا در شمال هند و براهمي  ، هندي، مراتي و نپالي به كار رفته است. از نظامپراكريت
  مشتق شده است. اين خط تركيبي از الفبا و هجانگار است. 

17. Register 

18. Michael Alexander Kirkwood Halliday  (born 1925) 

19. religious register 
20. juridic register 
21. commercial register 

22. narrowing 

23. widening 

24. semantic change 

25. Money 

26. Anaptyxis :بروز  واكه هشت ميانو  همخوان هشت ميان ةهشت در زبان فارسي به دو گون ميان
يندي اجباري براي تبديل ساخت هجايي آهشت همخوان، فر يند ميانآيابد. در زبان فارسي فر مي
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واژي، نحوي و آوايي  بنا بر شرايط ساخت ،نامطلوب به ساخت مطلوب است و با كاربرد ده همخوان
يندي اختياري و آفر ،هاي فارسي اصيل در واژههشت واكه  گيرد. اما ميان ميان دو واكه صورت مي

هاي قرضي براي  يند در واژهآرود. اين فر آهنگي به كار مي سبكي است كه براي آساني تلفظ و خوش
واژه منطبق بر قواعد هجاآرايي زبان  رود تا ساخت همخواني آغاز واژه به كار مي ةشكستن خوش
در زبان فارسي: بافت آوايي يا شرايط » هشت ميان«ند يآفر« ).1393( عباسي، زهرا. (نك. فارسي شود

 ). 145 –117 صص. )19(پياپي  3 ش .5. د جستارهاي زباني .»واژي ساخت

27. vowel reduction 

28. excrescence 

29. Tanur  tandūr  :: تندور «تنور با تلفظ  در خراسان نيز رايج است« 
30. cluster reduction 

 فارسي: /v/واكة  همخوان دولبي نيممثال هاي   .31

 /ḵ/فارسي نو:  > ēو  āهاي كشيده  پيش از واكه /xv/فارسي آغازي:  الف.  

  ». خواهر« ḵāharفارسي نو:  > xvāharفارسي آغازي: 
  ». خواب« ḵābفارسي نو:  > xvābفارسي آغازي: 
  ». خواستن« ḵāstanفارسي نو:  > xvāstanفارسي آغازي: 
  ». ويشخ« ḵīšفارسي نو:  > xvēšفارسي آغازي: 
 /ḵo /فارسي نو:  > /xva/فارسي آغازي: 

  ».خود« ḵodفارسي نو:  > xvadفارسي آغازي: 
32. Infix 

33. Kashmiri suffixes added to Persian Lexemes 
34. Examples of Persian suffixes to Kashmiri lexemes   

واژه است كه  ز ساختاست كه بيش از دو ستاك دارد و فرآيندي ا اي واژه شناسي، بن تركيب در زبان  .35
واژة مركب ممكن است تفاوت بسياري با  آورد. معناي اين بن هاي تركيبي را به وجود مي واژه بن

 .(Matthews, P.H,1991)اش داشته باشد  معناهاي عناصر سازنده
36. Persian Stems as Second Element of Compounding 

  
  

 منابع. 8

 تهران: سمت.  .خي زبان فارسيدستور تاري .)1381محسن ( ،ابوالقاسمي •

 ش .5د  .جستارهاي زباني دوماهنامة ».سازي در زبان تركي دوگان« .)1393اميني، رضا ( •
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 . 54-27 صص .)19(پياپي  3

 تهران: فاطمي.). 1ج ( دستور زبان فارسي .)1367احمدي گيوي (حسن  و حسن ،انوري •

 .4 س .مطالعات ايراني ةمجل .»يشناسي تاريخ درآمدي بر معني« .)1384رحمان ( ،بختياري •
 .130- 115صص  .7ش 

 . ناگر سازمان تحقيق و اشاعات سري :كشمير .2 ج . تاريخ حسن ).1379( حسن ،پيرغلام •

 .فرهنگي  هاي مركز آفرينشتهران:  .ايران صغير ،كشمير. )1385ابوالقاسم ( ،رادفر •
تهران: شوراي گسترش  .نگاهي به تاريخ و ادب فارسي در هند .)1377توفيق ( ،سبحاني •

 زبان و ادبيات فارسي. 

 تهران: سازمان تبليغات اسلامي.  .شناسي درآمدي بر معني .)1379كوروش ( ،صفوي •

 .ختشنا زبان. »هاي ايراني ايراني باستان در گويش -hṷتحول« .)1389اسفنديار ( ،طاهري •
 . 86-71صص  .2 ش

تهران: پژوهشگاه علوم  .ارسي امروزساخت اشتقاقي واژه در ف .)1371ايران ( ،كلباسي •
 انساني و مطالعات فرهنگي. 

 تهران: هرمس. .بحرينيمهستي  ةترجم .دستور زبان فارسي معاصر .)1384ژيلبر ( ،لازار •

  .محمد سنز كشمير: علي .تاريخ زبان و ادب كشميري .)1391ناجي منور و شفيع شوق (  •
 مير: آكادمي فرهنگي و هنر كشمير. كش .1 ش .31جلد  ).1997( دو ماهه ةشيراز مجل •
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